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Abstract 

Most of contemporary authorities have considered the presence of Junub person 
and menstruating women as well as leaving women alone with the Muhtadar (A 
person who is about to die and whose soul is about to leave his body) as Makruh. 
These fatwas are always followed by the legislators, and therefore, women are 
sometimes prevented from appearing next to a Muhtadar. Since no extensive re-
search has been carried out on this, then, the question of examining the jurispru-
dential ruling on the presence of a woman next to a Muhtadar is an issue that 
needs to be explored until the answer stage. It is necessary to study the jurispru-
dential principles of these rulings in the sense that in addition to practical fruits, it 
can express a kind of attitude towards women. Achieving this goal is possible in 
the shadow of describing and analyzing jurisprudential propositions by collecting 
library data. The findings of this study suggest that, even if the presence of a 
menstruating woman next to a Muhtadar is accepted based on the principle of 
Tasamoh (laxity) in the arguments of Sunnah, but undoubtedly this ruling is only 
for the time of Talqin (some phrases regarding Islamic beliefs that are recited for 
the deceased before burying his or her corpse) and does not cover the whole peri-
od of Ihtidar. The ruling of leaving women alone with the Muhtadar as makruh 
also lacks religious support and fatwas. 
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  چكيده

. اند عموم مراجع معاصر حضور جُنب و زن حائض و نيز تنهاگذاشتن نسوان نزد محتضر را مكروه دانسـته

ن زنـان نـزد گيرد و از همـين رو، گـاه از حاضرشـد اين فتاوا همواره توسط متشرعان مورد عمل قرار مى

رو كه پژوهشى موسع در اين باره صورت نگرفته است، پرسش از بررسـى  ازآن. شود محتضر ممانعت مى

. ای است كـه نيازمنـد كاويـدن تـا مرحلـه پاسـخ درخـور اسـت حكم فقهى حضور زن نزد محتضر مسئله

توانـد بيـانگر  بررسى مبانى فقهى اين احكام از اين حيث ضروری است كه علاوه بر ثمـرات عملـى، مـى

هـای فقهـى بـا گـردآوری  نيل به اين مقصد در سايه توصيف و تحليـل گزاره. نوعى نگرش به زنان باشد

های اين پژوهش، حتى اگـر كراهـت حضـور زن حـائض نـزد  بر پايه يافته. های كتابخانه ميسر است داده

د ايـن حكـم تنهـا بـه زمـان تلقـين تردي محتضر با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن پذيرفته شود، اما بى

حكم كراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر . گيرد اختصاص دارد و تمام بازه زمانى احتضار را در بر نمى

  . نيز فاقد پشتوانه شرعى و فتوايى است

  ها كليدواژه

 . زنان، محتضر، كراهت، حائض، جُنبُ، تنهاگذاشتن
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  مقدمه

آدمى است، به دليل پيوندی كه ميان مرگ و زنـدگى ترين لحظه عمر  احتضار كه پايانى

تـوان بـه واجبـات،  اين احكام را مى. سازد، دارای احكام و آداب خاصى است برقرار مى

. تنها حكم وجوبىِ احتضار، اسـتقبال محتضـر اسـت. مستحبات و مكروهات تقسيم نمود

رود، اما  به شمار مىتلقين، انتقال محتضر به مصلى و تلاوت قرآن نيز احكام مستحبى آن 

فقيهان معاصر عموماً شش . نظرات در خصوص شمار مكروهات احتضار گوناگون است

. 2تنهاگذاشــتن محتضــر، . 1: اند كــه عبارتنــد از عمــل مكــروه بــرای محتضــر برشــمرده

زدن زيـاد  حرف. 4حضور جنب و حائض نزد او، . 3گذاشتن چيز سنگين روى شكم او، 

راشـدی و راشـدی، (ها نـزد او  تنهاگذاشتن زن. 6زد محتضر، و كردن ن گريه. 5نزد وی، 

: سيد يزدی به ايـن مـوارد دو مـورد ديگـر نيـز افـزوده كـه عبارتنـد از). 312، ص 1393

دادن و حاضرشـدن كسـانى كـه كارهـای كفـن و دفـن  كردن محتضر در حال جـان مس

). 18، ص 2ج ق،1409طباطبــايى يــزدی، (دهنــد بــر بــالين محتضــر  امــوات را انجــام مى

احصای شش يا هشت مورد فعل مكروه در ضمن احكام احتضار از سوی فقيهان معاصـر 

های فقهـى گذشـتگان وجـود  در حالى است كه اغلب اين مكروهات اساسـاً در نگاشـته

فقط گذاشتن شىء آهنين بر شكم محتضر و حضور » محقق حلى«به عنوان نمونه، . ندارد

محقـق حلـى، (ام مكروه درباره احتضـار دانسـته اسـت حائض و جنب نزد وی را از احك

شود بازانديشى در مبانى فقهى اين احكـام  همين امر موجب مى).  264، ص 1ق، ج1407

از ميان اين مكروهات، مورد سوم و ششم يك وجه اشتراك دارنـد و آن . ضرورت يابد

ى الزامـى گرچـه كراهـتْ حكمـ. اينكه هر دو مربوط به حضور زنان نزد محتضر هسـتند

نيست، اما علاوه بر تقيدّ متشرعان بـه پرهيـز از مكروهـات، از جهـت علمـى بسـى حـائز 

اهميت است كه احكام مختلف مخصوص زنان بررسى شود و روشـن گـردد كـه كـدام 

هـای فرهنگـى، سـنتى،  حكم مبتنى بر مبنای استوار شرعى، و كدام حكـمْ برآينـد انگاره

حضـور حـائض يـا «سـتا، در ادامـه در دو محـور كلـى در همـين را. است... جغرافيايى و

  .شود به واكاوی اين موضوع پرداخته مى» حضور غيرحائض و غيرجنب«و » جنب
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  حضور حائض يا جنب نزد محتضر. 1

های فقها  جهت تبيين حكم حضور حائض يا جنب نزد محتضر شايسته است ابتدا ديدگاه

  . ا پرداخته شودگاه به ارزيابى آنه در اين زمينه بررسى و آن

  های فقهى ديدگاه. 1-1

  :پيش از ارائه نظرات مختلف فقها، لازم است به دو نكته اساسى توجه شود

وصف جنب در اين تقسيمات بر خلاف وصف حائض، مخصوص زنان نيسـت  .يك

شود، لكن از آنجا كـه موضـوع بحـث مـا حضـور زنـان نـزد  و شامل مردان جنب نيز مى

  . شود كه مطالب با محوريت زنان جنب مطرح مى محتضر است، بديهى است

هر چند در اينجا سخن از زن حائض است اما برخى از فقها در اين مسـئله نفسـاء  .دو

گرچـه چنـين الحـاقى بـه دليـل . ) 375، ص 5، ج1380آملـى، (اند  را نيز ملحق به حائض دانسته

اندكى دشـوار اسـت، امـا بـا » الحائض«بر تعبير  )428، ص 1ق، ج1407طوسى، (تأكيد روايات 

اين وجود، در اين خصوص، نفياً و اثباتـاً مطلبـى ارائـه نخواهـد شـد و تمركـز بـر حكـم 

باری، بررسى مسئله حضور حائض و جنب نزد محتضر بـه دو . حضور زنان حائض است

  :پذير است اعتبار مختلف امكان

  به اعتبار حكم مسئله. 1-1-1

  :بندی كرد ار تفاوت حكم اين مسئله در چارچوب زير طبقهتوان به اعتب نظريات فقها را مى

  نظريه عدم جواز. الف

از ميان فقهای اماميه، شيخ صدوق، حضور زن حـائض و شـخص جُنـُب نـزد محتضـر را 

  :نويسد چنين مى المقنعوی در كتاب . داند جايز نمى

؛ مـالا يجوز أن يحضر الجُنـُب والحـائض عنـد التلقـين، لأن الملائكـة تتـأذى به

حضور زن حائض و شخص جُنبُ نزد محتضر در هنگام تلقين جايز نيست؛ زيرا 

؛ شـيخ صـدوق، 55ق، ص 1415شـيخ صـدوق، (شـوند  ملائكه از حضور آنـان اذيـت مى

  .)105ق، ص 1418
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شود كه مرحوم صدوق حضور  در اين فتاوا چنين استظهار مى» لا يجوز«گرچه از تعبير 

كراهـت «داند، لكن فقيهان پس از وی از اين تعبيـر  مى حائض و جنب نزد محتضر را حرام

  .) 28، ص 4ق، ج1404؛ نجفى، 108، ص 1ق، ج1416فاضل هندی، (اند  برداشت كرده» شديده

  نظريه كراهت. ب

برای بيـان حكـم حضـور حـائض و جنـب نـزد » لا یجوز«جز مرحوم صدوق كه از تعبير 

محتضر استفاده كرده، هيچ يك از فقيهان اماميه فتـوا بـه عـدم جـواز نـداده، بلكـه يـا بـا 

؛ 174، ص 1، ج1387طوسى، (اند  طور كلى از آن نهى كرده آوردن نهى مذكور در روايات، به

محقـق حلـى، (انـد  زيده، و يا اينكه به صراحت بر كراهت آن تأكيد ور)30ق، ص 1400طوسـى، 

؛ علامــه حلــى، 215، ص 2ق، ج1419؛ علامــه حلــى،  264، ص 1ج ق، 1407؛ محقـق حلــى، 28، ص 1ق، ج1408

ــى، 30ق، ص 1411 ــه حل ق، 1423؛ ســبزواری، 103، ص 1ق، ج1417؛ شــهيد اول، 114، ص 1ق، ج1420؛ علام

؛ 61، ص 1ق، ج1424؛ حلى، 38، ص 1ق، ج1412؛ شهيد ثانى، 173، ص 1ق، ج1407؛ محقق حلى، 33، ص 1ج

؛ راشـدی و 28، ص 4ق، ج1404 ؛ نجفى،355، ص 1ق، ج1418؛ طباطبايى، 108، ص 1ق، ج 1416فاضل هندی، 

  . )312، ص 1393راشدی، 

  به اعتبار زمان حضور. 1-1-2
اگر حكم مسئله فوق را مطابق رأی مشهور كراهـت فـرض كنـيم، در اينكـه ايـن حكـم 

شود يـا اينكـه صـرفاً مربـوط بـه زمـان تلقـين اسـت،  حتضار مىشامل تمامى بازه زمانى ا

  : بندی كرد توان به ترتيب زير طبقه اين اختلاف را مى. نظر وجود دارد اختلاف

  شمول كراهت به تمام زمان احتضار. الف

نخستين رويكردی كه در خصوص كراهت حضور حائض و جنب نـزد محتضـر وجـود 

شود و همـين كـه شـخص  ام طول زمان احتضار مىدارد اين است كه اين حكم شامل تم

بـرد، مكـروه اسـت كـه  محتضر محسوب شود، تا زمانى كه در حالت احتضار به سـر مى

برخى فقيهان كه حضـور حـائض و جنـب را بـدون . حائض يا جنب نزد وی حاضر شود

طوسـى، (توانند معتقد به اين ديدگاه تلقى شوند اند، مى تقييد به زمان خاصى مكروه دانسته

  .) 59، ص 2ق، ج1411؛ عاملى، 28، ص 1ق، ج1408؛ محقق حلى،  62ق، ص 1408
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  اختصاص كراهت به زمان تلقين. ب

دومين رويكردی كه در خصوص كراهت حضور حائض و جنب طرح شده، ايـن اسـت 

اين انگاره از سوی برخى . كه حكم كراهت صرفاً مختص به هنگامه تلقين محتضر است

ق، 1407محقـق حلـى، (اميه مطرح شده و در ميان آنان طرفداران جدی دارد فقيهان بزرگ ام

، ص 4ق، ج1404؛ نجفـى، 370، ص 3ق، ج1405؛ بحرانـى، 203، ص 1ق، ج 1416؛ فاضل هنـدی،  264، ص 1ج

29(.  

  ها ارزيابى ديدگاه. 1-2

شـود كـه حكـم حضـور حـائض و جنـب نـزد  تدبر و تأمل در نظريات فوق موجـب مى

  .تكا به نصوص شرعى در سه ساحت مختلف واكاوی شودمحتضر، با ا

 استواری نظريه كراهت. 1-2-1

طور كه گفته شد جز شيخ صدوق، فقيهان اماميه جملگى بر كراهت حضور حائض  همان

بـه نظـر . انـد نظر دارند و عموماً فتوای صدوق را حمل بر كراهت كرده نزد محتضر اتفاق

در رواياتى كه در زمينه  اولاًتر باشد؛ زيرا  نزديك رسد ديدگاه مشهور فقها به صواب مى

» وَالْجُنُـبُ... لاَ تحَضْـُرُ الْحَـائِضُ «حضور حائض و جنب نزد محتضر وارد شده، از تعبير 

؛ حـر 298، ص 1، ج1386صـدوق، (» لاَ يحَضْـُرِ الْحَـائِضُ وَالْجُنُـبُ«يا  )428، ص 1ق، ج1407طوسى، (

: آزار ملائكه«استفاده شده كه با عنايت به تعليل ذيلِ آنها، يعنى )  468، ص 2ق، ج1414عاملى، 

اينكـه تعليـل مـذكور  روشـنى دلالـت بـر كراهـت دارد؛ چه ، به»لأَِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بهِمِاَ

توانـد مفيـد كراهـت  الـذكر، مى انضـمام نهـى فوق اخلاقى دارد و به اشاره به يك امر شبه

طور كه اين تعليل، ذيل روايات ناهى از پيـازخوردن  ؛ همان) 28، ص 4جق، 1404نجفى، (باشد 

وارد  )15، ص 2ق، ج1414حر عـاملى، (زدن  و داعى به مسواك )251، ص 63ق، ج1410مجلسى دوم، (

 ثانیاً. يك از اين دو صادر نشده است شده و در عين حال، حكم الزامى در خصوص هيچ

بـه حكـم حضـور حـائض و جنـب نـزد » لا يجوز«ير مرحوم صدوق علاوه بر اينكه با تعب

محتضر اشاره كرده، درقبرنهادن ميت توسط حائض و جنـب را نيـز دارای همـين حكـم 
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شـيخ (كـه برخـى فقهـا  چنان. )92، ص 1ق، ج1413؛ صـدوق، 56ق، ص 1415صـدوق، (دانسته است 

حكمـى بـه خـوبى سـانى  اند، اين هم درستى اشاره كرده به )205، ص 4ق الف، ج1415انصاری، 

كراهـت بـوده اسـت؛ زيـرا هـيچ فقيهـى بـه » لا يجوز«دهد كه مراد وی از تعبير  نشان مى

همچنـين وی در كتـاب . حرمت درقبرنهادن ميت توسط حائض و جنب فتوا نداده اسـت

خصال، پس از بيان دو حكم فوق، جلوس در محل نشستن زن در حالى كـه هنـوز سـرد 

كـه وفـق ديـدگاه تمـامى ) 586، ص 2، ج1362صـدوق، (بيان كرده » لا يجوز«نشده را با تعبير 

ق 1415؛ شيخ انصـاری، 397ق، ص 1405حلى، (ترديد كراهت است و نه حرمت  فقها حكم آن بى

، كراهت بوده است و بر »لا يجوز«بنابراين، مراد شيخ صدوق نيز از تعبير . )179، ص 1ب، ج

نظری وجود ندارد و نظريه  سئله مذكور اختلافتوان ادعا كرد كه اساساً در م اين پايه مى

  .كراهت معارضى ندارد

 اختصاص كراهت به زمان تلقين . 1-2-2

صورت مطلـق و  طور كه گفته شد، برخى فقها كراهت حضور زن نزد محتضر را به همان

اند، اما بسياری اين حكم را مختص زمـان تلقـين  بدون تقييد به زمانى خاص مطرح كرده

جهت تطابق با نصوص شـرعى از اسـتواری بيشـتری برخـوردار  ديدگاه اخير به. اند دانسته

. است؛ چه اينكه در روايات وارده، حكم مذكور به زمـان تلقـين اختصـاص يافتـه اسـت

لاَ تَحْضُرُ الْحَائِضُ «: آمده است ×برای نمونه در روايت يونس بن يعقوب از امام صادق
؛ زن حائض و شخص جنب به هنگـام تلقـين ميـت حاضـر بُ عنِدَْ التَّلقْيِنالمْيَتَِّ ولَاَ الْجُنُ

  .)428، ص 1ق، ج1407طوسى، (» نباشند

كه روشن است، در اين روايت نهى از حضور بـه زمـان تلقـين اختصـاص يافتـه  چنان

الشرايع نيز همين مسئله تكـرار شـده  طور كه در مرفوعه منقول در كتاب علل است؛ همان

حمزه نيز امر به خروج  مضافاً اينكه در روايت على بن ابى. )298، ص 1، ج1386ق، صدو(است 

اسـت و » در حـد مـرگ«حائض، معطوف بـه فرضـى دانسـته شـده كـه شـخص مـريض 

تواند بيـانگر  اين وضعيت مى. »اند جهت قرب مرگ وی، در محل حضور يافته ملائكه به«

  :شود مى لحظات پايانى احتضار باشد كه در آن ميت تلقين
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المَْرْأَةُ تقَعْدُُ عنِدَْ رَأْسِ المَْرِيضِ وَهِيَ حَائضٌِ فِي حَد المَْوْتِ  ×قلُتُْ لأِبَيِ الحَْسَنِ 

 عَنـْهُ وَعَـنْ قرُْبـِهِ فـَإِن َضَهُ فإَِذَا خَافوُا عَليَهِْ وَقرَُبَ ذَلـِكَ فلَتْتَـَنح سَ أَنْ تمَُر
فقَاَلَ لاَ بأَْ

 َ حكم اينكـه زن در حـالى «: گفتم ×به امام موسى كاظم: أَذى بذَِلكَِ المَْلاَئكِةََ تتَ

: فرمـود ×امام» كه حائض است بر بالين مريضِ مشرف به موت بنشيند چيست؟

اشكالى ندارد كه مريض را تيمار كند، اما اگر بر مـريض بترسـند و مـرگ وی «

ه حضــور واســط نزديــك باشــد، از وی و نزديــك او دور شــود، زيــرا ملائكــه به

  . )138، ص 3ق، ج1407كلينى، (» بينند حائض آزار مى

بنابراين، كراهت حضور حائض و جنب نزد محتضر، تمام بازه زمـانى احتضـار را در 

دقيقاً به همين علـت اسـت كـه . گيرد، بلكه معطوف و مربوط به زمان تلقين است بر نمى

د بـه زمـان تلقـين، صاحب مدارك پس از بيـان روايـات، حكـم كراهـت را بـدون تقييـ

  .)126، ص 1ق، ج1405خوانساری، (غيرقابل استنباط از روايات دانسته است 

 تأملاتى درباره كراهت حضور حائض. 1-2-3

با وجود اينكه استواری نظريه كراهت و اختصاص آن به زمـان تلقـين بـا تكيـه بـر مبـانى 

حكم وجود دارد كه پذير است، لكن تأملات و ملاحظاتى در خصوص اين  فقهى توجيه

  :توان به قرار زير بيان نمود اين ملاحظات را مى. توجه به آنها ضروری است

گانه ای كه در راستای اثبات كراهت حضـور حـائض مـورد اسـتناد  روايات سه. يك

بودن روايـت  توضـيح اينكـه عـلاوه بـر مرفوعـه. قرار گرفته، دچار ضعف سندی هسـتند

كشـى، (بودن وی  رغم فطحـى ثقـه يونس بـن يعقـوب علـىالشرايع، روايت  منقول در علل

ــه)185ق، ص 1381؛ علامــه حلــى، 385ق، ص 1409 جهت وجــود مســمعى در سلســله ســند آن  ، ب

حمـزه  روايـت علـى بـن ابى. ) 222، ص 3ق، ج1406مجلسـى دوم، (ضعيف قلمـداد شـده اسـت 

زيـرا در كتـب تر اسـت،  بطائنى كه از بزرگان واقفى بوده، از دو روايـت پيشـين ضـعيف

ق، ص 1381؛ علامه حلى، 403ق، ص 1409كشى، (اند  رجالى وی را كذّاب، متهم و ملعون خوانده

البته برخى از بزرگان شيعه، اخبار وی را در صورتى كـه روايـت معارضـى نداشـته . )213

و برخـى نيـز جـروح فـوق را  )150، ص 1ق، ج1417شـيخ طوسـى، (به تلقى كرده  باشد، معمولٌ 
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، 6تا، ج حكيم، بى(دانند كه او پس از انشعاب از اماميه نقل نموده است  به رواياتى مىمربوط 

گونـه  جهت اين با اين همه، مسلم اين است كه اسـتناد بـه ايـن دسـت روايـات بـه. )34ص 

بسا ضعف سـندی مجمـوع ايـن روايـات موجـب  سادگى ممكن نيست و چه اختلافات به

فتـوای «ح بـه ضـعف شـديد مسـتندات فـوق، شده فقيهى چون محقق حلى ضمن تصـري

ق، 1407محقـق حلـى، (عنوان تنها پشتوانه پايبندی به اين حكم معرفى نمايد  را به» فضلا

  ).263، ص 1ج

استناد به روايت يونس بن يعقوب در راستای بيان يكى از مكروهات احتضـار بـا . دو

در ايـن » المیـت«ر ايـن اشـكال ناشـى از اسـتعمال تعبيـ. يك اشكال اساسى روبرو اسـت

كنـد  ايـن احتمـال را تقويـت مى» المحتضر«به جای » المیت«روايت است؛ زيرا استعمال 

كه حكم كراهت مربوط به حضور حائض و جنب بـه هنگـام تلقـين پـيش از دفـن ميـت 

» ولـَا بـَأْسَ أَنْ يلَيِـَا غسُـْلهَُ«البته در ادامه ايـن روايـت تعبيـر . است و نه تلقين حال احتضار

تواند شاهد بر اين باشـد  مده كه با توجه به تأخر زمانى غسل بر تلقين زمان احتضار، مىآ

بـه علاقـه ماكـان » الميـت«كه مراد از تلقين در اينجا، تلقـين حـال احتضـار اسـت و واژه 

الرضا پس از عبـارت فـوق، سـخن از در قبـر  لكن از آنجا كه در فقه. استعمال شده است

كه در كتاب خصال نيز  ، چنان)165ق، ص 1406، ×منسوب به امام رضا( نهادن وی به ميان آمده

، ايــن برداشــت بــا چــالش مواجــه )586، ص 2، ج1362صــدوق، (همــين مطلــب صــادق اســت 

بسا همين ترديدها موجب شده كه برخى فقها حكم كراهـت را معطـوف بـه  چه. شود مى

همچنين . )263، ص 1ق، ج1407محقق حلى، (بيان دارند و نه محتضر » ميت«حضور حائض نزد 

حمزه، با توجـه بـه كاربسـت  پوشى از مشكلات سندی روايت على بن ابى با فرض چشم

توان در راستای اثبات كراهـت از آن بهـره  فعل امر در آن به جای صيغه نهى، اساساً نمى

بسـا بـه همـين جهـت  چه. تواند استحباب خروج حائض را ثابت نمايـد برد، بلكه تنها مى

ــ« عــدم حضــور جنــب و حــائض را از مســتحبات احتضــار » مفــاتيح«در » يض كاشــانىف

  .)162، ص 2تا، ج فيض كاشانى، بى(برشمرده است 

برخى از مفتيان اهل تسنن كراهت حضور حائض و جنب نزد محتضر را ناظر بـه . سه

مبالاتى و اهمال بـه تطهيـر خـود، از غسـل  جهت بى اند كه اين اشخاص به صورتى دانسته
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جهت  گرچه اثبات اين سـخن بـه. )م2018علام، (سر باز زده و بر بالين محتضر حاضر شوند 

تواند بـه ارمغـان آورد، توجـه  اطلاق رواياتْ بسيار مشكل است، اما به هر روی آنچه مى

  . بيشتر به فلسفه تشريع اين حكم بر فرض ثبوت آن است

» تسـامح در ادلـه سـنن«اد بـه قاعـده با تكيه بر مطالبى كه بيان شد، تنها با اسـتن. چهار

توان به كراهت حضور حائض، آن هـم در هنگـام  مى )326-340، صص 3ق، ج1419بجنوردی، (

در عين حال بايد توجه داشت كـه تمسـك بـه ايـن قاعـده در موضـوع . تلقين معتقد شد

شـيخ (حاضر بر اين مبنا استوار است كـه مـدرك ايـن قاعـده اصـل احتيـاط دانسـته شـود 

كـه برخـى  ؛ زيـرا چنان)87، ص 2ق، ج1407كلينى، (» من بلغ«، نه اخبار )160ق، ص 1414اری، انص

، ص 3ق، ج1419؛ بجنـوردی، 212، ص 2، ج1352نـائينى، (انـد  بزرگان تصـريح كرده

شـود و مكروهـات را در بـر  اين اخبـار تنهـا شـامل تسـامح در ادلـه مسـتحبات مى) 337

  . گيرند نمى

 و غيرجنب نزد محتضرحضور زن غيرحائض . 2

تنهاگذاشـتن «علاوه بر كراهت حضور حائض و جنب نزد محتضر، در برخى آثار فقهى 

برای بررسى حكم اين نحوه . نيز مشمول حكم كراهت دانسته شده است» زنان با محتضر

های  تری دارد، ضـروری اسـت ابتـدا ديـدگاه حضور كه نسبت به مسئله قبل گستره ضيق

  . گاه به ارزيابى آنها پرداخته شود ه بررسى و آنمختلف در اين زمين

  های فقهى ديدگاه. 2-1

: مجموعاً دو نظريه مختلف در خصوص حكم تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر مطرح است

  . نظريه اباحه و نظريه كراهت

 نظريه اباحه. 2-1-1

نان نزد كراهت تنهاگذاشتن ز«تا آنجا كه نگارندگان بررسى نمودند، هيچ اثری از حكم 

آنچـه در آثـار . های فقهى اماميه تا قرن سيزدهم هجری وجود نـدارد در نگاشته» محتضر
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» حضور حائض و جنـب«عنوان مكروهات احتضار بيان شده، يا صرفاً  فقيهان اين دوره به

گـذاردن آهـن بـر شـكم «و يا اينكـه  )30ق، ص 1400؛ طوسـى، 174، ص 1، ج1387طوسى، (است 

، ص 1ق، ج1407؛ طوسـى، 28، ص 1ق، ج1408محقـق حلـى، (اند  مورد اول افزودهرا نيز به » محتضر

؛ 114، ص 1ق، ج1420؛ علامـه حلـى، 30ق، ص 1411؛ علامـه حلـى، 215، ص 2ق، ج1419؛ علامه حلـى،  264

؛ شـهيد 173، ص 1ق، ج1407؛ محقق حلـى، 33، ص 1ق، ج1423؛ سبزواری، 103، ص 1ق، ج1417شهيد اول، 

؛ طباطبـــايى، 108، ص 1ق، ج 1416؛ فاضـــل هنـــدی، 61، ص 1ق، ج1424؛ حلـــى، 38، ص 1ق، ج1412ثـــانى، 

توان ادعا كرد كه در فقه اماميه تـا  بنابراين مى ).28، ص 4ق، ج1404؛ نجفى، 355، ص 1ق، ج1418

  .قرن سيزدهم هجری، هيچ فقيهى به كراهت تنهاگذاشتن زنان با محتضر فتوا نداده است

 نظريه كراهت. 2-1-2

دهد كه كراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضـر، نخسـتين بـار  تبع در آثار فقهى نشان مىت

از فقيهـان قـرن سـيزدهم » الغطاء كاشـف«توسط شيخ جعفر بن خضر مالكى معـروف بـه 

در » الغطاء كشف«وی در . تدريج در كتب فقهى ديگر راه يافته است اماميه بيان شده و به

 :نويسد اين رابطه مى
راهية حضور كلّ من تلبسّ بلبـاس الغـافلين عـن الآخـرة، و مـسّ بدنـه، الظاهر ك

والبكاء عنده، والتخلية بينه وبين النساء خوف الهجوم عليـه، وارتفـاع الأصـوات، 

وكثرة الضجيج وربما حرمت، لاشـتمالها علـى الأذيـّة وربمـا بعثـت علـى حلـول 

افل است نـزد المنيةّ؛ ظاهر اين است كه حضور هر كس كه از آخرت خويش غ

همچنين است مس بدن وی و گريه نزد وی و تنهاگذاشتن . محتضر مكروه است

و نيز بلنـدكردن صـدا و . رود وی با زنان؛ چه اينكه خوف هجوم زنان بر وی مى

بسا حـرام باشـد؛ زيـرا مشـتمل بـر آزار وی  زدن نزد وی مكروه است و چه شيون

ق، 1422الغطاء،  كاشـف( »است و ممكن است موجـب فرارسـيدن مـرگ وی گـردد

  .)252، ص 2ج

الغطاء اين نظريه توسط سـيد يـزدی مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت و در  پس از كاشف

ــوثقى العروة« ــاره شــخص محتضــر، »ال أن يخلّــي عنــده النســاء «، يكــى از مكروهــات درب



176  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

جهت جايگـاه ويـژه  پـس از سـيد، بـه. )376، ص 1ق، ج1409كاشف الغطـاء، (بيان شد » وحدهنّ

های عمليه و كتب فقهى راه يافـت  روه نزد فقيهان معاصر، فتوای مذكور به عمده رسالهع

؛  122ق، ص 1426موسـوی خمينـى، (مثابه يكى از مكروهات اصلى احتضار قلمـداد گشـت  و به

؛ مكـارم  111ق، ص 1428؛ وحيـد خراسـانى، 122ق، ص 1430؛ شبيری زنجانى، 89ق، ص 1426فاضل لنكرانى، 

  . )189ق، ص 1429؛ سبحانى، 98ق، ص 1429شيرازی، 

  ها ارزيابى ديدگاه. 2-2

  :های فوق نيازمند بيان مطالبى است كه به قرار زير قابل ارائه است تبيين دقيق ديدگاه

 مفاد حكم كراهت. 2-2-1

نكته قابل توجه در فتاوای معتقدان به حكم كراهت، مفاد اين حكـم اسـت كـه بـا تعبيـر 

های فقهـى عربـى در  ايـن تعبيـر كـه در نگاشـته. انعكاس يافته است» ها تنهاگذاشتن زن«

يـا ) 376، ص 1ق، ج1409طباطبـايى، (» أن يخلـّي عنـده النسـاء وحـدهنّ«قالب عباراتى همچـون 

آمـده اسـت، مفيـد سـه نكتـه ) 253، ص 2ق، ج1422كاشـف الغطـاء، (» التخلية بينه وبين النسـاء«

  :شگفت و قابل تأمل است

كـه مفيـد كراهـتِ » أن يخلـّي عنـده النسـاء وحـدهنّ«ميـان تعبيـر ممكـن اسـت . يك

الغطاء بـه  كه كاشف» التخلية بينه وبين النسـاء«است و تعبير » تنهاگذاشتن زنان با محتضر«

بسـا لزومـاً  كار برده و سرمنشأ اين حكم بوده، اندكى تفاوت باشـد؛ زيـرا تعبيـر اخيـر چه

باشـد كـه » وانهـادن محتضـر در اختيـار زنـان«نای مع معنای تنهاگذاشتن نباشد بلكـه بـه به

مؤيد اين برداشت اين است . ممكن است عليرغم حضور مردی در مجلس نيز تحقق يابد

: كه چنين عبارت در زمينه قبض امـوال غيرمنقـول نيـز توسـط فقهـا اسـتفاده شـده اسـت

واسـطه  ين مستأجره بهقبض ع«يعنى  )366، ص 13ق، ج1414حلى، (» فقبَضْهُ التخلية بينه وبينها«

الغطاء و  با اين حال، فقهای پس از كاشف» .شود وانهادن آن در اختيار مشتری حاصل مى

ــان ســيد يــزدی  ــايى، (در رأس آن ــين ) 376، ص 1ق، ج1409طباطب جملگــى از عبــارت وی چن

موسـوی (است » تنهاگذاشتن محتضر با زنان«اند كه مرادش از عبارت فوق،  برداشت كرده
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؛ وحيد خراسـانى، 122ق، ص 1430؛ شبيری زنجانى، 89ق، ص 1426؛ فاضل لنكرانى،  122ق، ص 1426خمينى، 

  .)189ق، ص 1429؛ سبحانى، 98ق، ص 1429؛ مكارم شيرازی، 111ق، ص 1428

بـا آنچـه در مسـئله حضـور حـائض و جنـب گذشـت » تنهاگذاشـتن«مفاد تعبيـر . دو

متفاوت است؛ در اينجا حكم كراهت دائرمدار تنهاگذاشتن زنان و محتضر معرفـى شـده 

ترتيب زنـان بـا وی تنهـا  و در نتيجه اگر مردانى بـر بـالين محتضـر حاضـر باشـند و بـدين

ايـن در حـالى اسـت كـه در مسـئله . گذارده نشوند، حكم كراهت مترتـب نخواهـد شـد

پيشين، آنچه مكروه بود، حاضرشدن حائض و جنب بر بالين محتضر بود؛ خواه مردی در 

  . مجلس حضور داشته باشد و خواه حاضر نباشد

ظاهر در اين است كه تكليـف متوجـه » التخلية«يا » تنهاگذاشتن«استفاده از تعبير . سه

ايـن . باشند زنان با محتضر تنها گذارده نشـوند وابستگان محتضر است كه بايستى مراقب

در حالى است كه در مسئله حضور حـائض و جنـب، تكليـف متوجـه خـود آنـان بـود و 

  .حكم كراهت معطوف به حاضر شدن آنان بر بالين محتضر صادر شده بود

انگيز كراهـت تنهاگذاشـتن زنـان نـزد محتضـر، بـا باری، فارغ از مفاد ويژه و شگفت

 : توان تأملاتى به قرار زير در خصوص آن ارائه نمود انى و منابع اين حكم مىدقت در مب

 فقدان مستند شرعى برای حكم كراهت. 2-2-2

ترين اشـكالى كـه در رابطـه بـا كراهـت تنهاگذاشـتن زن غيرحـائض و  نخستين و اصـلى

ان غيرجنب نزد محتضر وجود دارد، فقدان مستند شرعى است؛ زيرا گذشته از اينكه فقيه

اند،  گـاه ايـن مسـئله را از مكروهـات احتضـار برنشـمرده گذشته اماميه تا قرون اخير هيچ

اين در حالى است . اند معتقدان به كراهت آن نيز هيچ دليلى بر نظريه خويش اقامه نكرده

بـودن احكـام،  جهت توقيفى كه كراهت و استحباب نيز از احكام شرعى محسوب شده و به

  .) 420، ص 1ق، ج1417مراغى، (ى برای پايبندی به آنها ضروری است وجود دليل واضح شرع

  بودن حضور زن غيرحائض و غيرجنب نزد محتضر  امكان تكليف. 2-2-3

فقدان مستند شرعى برای حكم كراهت تنهاگذاشتن غيرحائض و غيرجنب نـزد محتضـر 
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ی نـزد بسا بتوان ادعا كـرد حضـور آنـان در فرضـى كـه هـيچ مـرد در حالى است كه چه

توانـد مزيـل  شود كه لااقـل مى مثابه يك تكليف غيرالزامى محسوب مى محتضر نباشد به

در مقـام حكايـت از » الشـرايع علل«توضيح بيشتر اينكـه شـيخ صـدوق در . كراهت باشد

كند كـه وفـق آن از تنهاگذاشـتن  های پدر بزرگوار خويش روايتى نقل مى برخى نگاشته

بـدون اسـتفاده از » الكافى«اين روايت در . )307، ص 1، ج1386صـدوق، (ميت نهى شده است 

ليَسَْ منِْ مَيِّتٍ يمَوُتُ وَيُتْرَكُ وحَدْهَُ إِلَّا لَعِبَ بـِهِ «: صيغه نهى به قرار زير گزارش شده است
؛ هيچ ميتى نيست كه پس از مردن تنها گذارده شود، مگر اينكه شيطان الشَّيْطَانُ فيِ جوَفْـِهِ

  .)138، ص 3ق، ج1407كلينى، (» خلجان نمايددر درون وی 

اند  برخى از محدثان نامور شيعه مضاف بر اينكه اين روايت را دال بر كراهت دانسـته

، آن را حمل بر زمان احتضار كـرده و بـدين شـكل تفسـير )370 ، ص1ق، ج1406مجلسى اول، (

يانى عمرْ وی را رها اند كه اگر محتضر تنها گذارده شود، شيطان در اين لحظات پا نموده

آورد  های خود موجبات گمراهى وی را از عقايد حقه فراهم مى كند، بلكه با وسوسه نمى

گرچه عموم محدثان اين روايت را حمل بر ظاهر كـرده . )247، ص 78ق، ج1410مجلسى دوم، (

ق، 1406مجلسـى اول، (اند  دانسـته» ميـت«را استيلای حشرات بـر » لعب به الشیطان«و مراد از 

، اما اگر توجيه فوق پذيرفته شود، تنهاگذاشتن محتضر مكـروه خواهـد بـود؛ )370، ص 1ج

موسـوی خمينـى، (اند  كه مراجع تقليد فعلى آن را در زمـره مكروهـات احتضـار دانسـته چنان

ق، 1428؛ وحيد خراسانى، 122ق، ص 1430؛ شبيری زنجانى، 89ق، ص 1426؛ فاضل لنكرانى،  122ق، ص 1426

ــه هــر روی، اگــر كراهــت . )189ق، ص 1429؛ ســبحانى، 98ق، ص 1429؛ مكــارم شــيرازی،  111ص  ب

الذكر ثابت شود، با توجه به فقدان دليل درباره  تنهاگذاشتن محتضر متكى به روايت فوق

ــب، مى ــائض و غيرجن ــور زن غيرح ــت حض ــورت  كراه ــه در ص ــد ك ــد ش ــوان معتق ت

كس نزد وی نيست، حكم كراهـت  يچحضوريافتن اين دو گروه بر بالين محتضری كه ه

شده، خود  تنهاگذاشتن محتضر زايل شده و در نتيجه حضور زنان نزد محتضرِ تنهاگذاشته

  .كننده حكم كراهت است يك امر غيرالزامى و البته زايل
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 تشويش و اضطراب در احصای موارد كراهت. 2-2-4

حضـور حـائض و جنـب را نـزد تر گفته شد كه فقيهان گذشتهٴ اماميه، عموماً يا تنها  پيش

. اند اند و يا اينكه گذاردن آهن بر شكم او را نيز به اين مورد افزوده محتضر مكروه دانسته

تدريج به تعداد اين مكروهات افزوده شد و اكنـون بـه شـش يـا  اين در حالى است كه به

رسـد تسـامح در احصـای مكروهـات و مسـتحبات  بـه نظـر مى. هشت مورد رسيده است

گونه كه در خصـوص واجبـات و محرمـات حساسـيت نشـان  شده كه فقيهان آن موجب

عنوان نمونه، كراهت گذاشتن آهـن بـر شـكم  به. دهند، در اين موارد بذل جهد نكنند مى

شيخ «شود، ابتدا توسط عالمانى چون  محتضر كه امروزه از مكروهات احتضار شمرده مى

رفتـه بـه محتضـر اختصـاص  بيـان شـد و رفتهبرای ميت، و نه محتضر، » المقنعه«در » مفيد

آيـد كـه اساسـاً ايـن مسـئله يـك  مضافاً اينكه از ظاهر كلام شيخ مفيد چنين برمى. يافت

حكم شرعى نيست، بلكه سنتى در ميان عوام و جـاهلان بـوده كـه شـيخ پيـروان خـود و 

ى بـرای ايـن فقدان دليـل شـرع. ) 74ق، ص 1413شيخ مفيد، (شيعيان را از آن نهى نموده است 

  .كند حكم، استظهار فوق را تقويت مى

  به هر روی، همـين تشـويش و اضـطراب در بيشـتر مكروهـات حـال احتضـار وجـود

تـوان از  كه در زمينه كراهت تنهاگذاشتن محتضر وجود داشت و حقيقتـاً نمى دارد؛ چنان

جنـب همچنين در مسئله حضور حائض و . در روايت مستند آن چشم پوشيد» ميت«تعبير 

تر  رنـگ نوعى كم در برخى روايـات همـين چـالش بـه» ميت«جهت كاربست تعبير  نيز به

رسد كـه ضـروری اسـت تمـامى مكروهـات و مسـتحبات  بنابراين به نظر مى. وجود دارد

» منَْ سمَعَِ شيَئْاً«مربوط به احتضار مورد بازبينى قرار گيرد؛ زيرا با توجه به استفاده از تعبير 

شــرط اصــلى  )87، ص 2ق، ج1407كلينــى، (در مســتندات قاعــده تســامح » بلَغََــهُ ثَــواَبٌمَــنْ «و 

تمسك به اين قاعده، وجود خبـر ضـعيف اسـت و در جـايى كـه اساسـاً خبـری در بـين 

لذا با بـازبينى در مسـتندات هـر يـك از . نيست، تمسك به اين قاعده بلاوجه خواهد بود

نع از آن شـد كـه قاعـده تسـامح، مستمسـكى مستحبات و مكروهات احتضار، بايستى مـا

بحرانـى، (رخ دهـد » خـروج از سـنت«جهت تشريع حكم تكليفى تلقى گردد و در نتيجـه 

  . ) 372، ص 3ق، ج1405
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  الغطاء  تأملاتى در زمينه ديدگاه كاشف. 2-2-5

گفته شد نخستين فقيهى كه بر كراهت تنهاگذاشتن غيرحائض و غيرجنـب نـزد محتضـر 

الغطاء بيـان  وی اين نظريه را در كتـاب كشـف. الغطاء است يخ جعفر كاشففتوا داده، ش

  :در اين رابطه چند نكته اساسى بايد مدنظر قرار گيرد. كرده بود

نگاشـته كـه تعـابير » احكام الأمـوات«الغطاء رساله كوتاهى در خصوص  كاشف. يك

اين كتاب در مقام وی در . الغطاء آمده متفاوت است وی در اين رساله با آنچه در كشف

  : نويسد بيان مكروهات احتضار مى

الظاهر كراهة حضور كـل مَـن تلـبس بلبـاس الغـافلين عـن الآخـرة، ومـسّ بدنـه 

والبكاء عنده والتخلية بينه وبين الناس خوفاً عليـه وارتفـاع الأصـوات؛ ظـاهر ايـن 

است كه حضور هر كس كه از آخرت خويش غافل باشد نـزد محتضـر مكـروه 

همچنين است مس بدن وی و گريه نزد وی و تنهاگذاشـتن وی بـا مـردم؛ است؛ 

ــيده مى ــر او ترس ــدكردن صــدا  چــه اينكــه ب ــين اســت حكــم بلن ــود و همچن ش

  .)13تا، ص  الغطاء، بى كاشف(

اسـتفاده » النـاس«از واژه » النسـاء«جای تعبيـر  كه روشن است در اين عبـارت بـه چنان

د، اساسـاً حكـم كراهـت ربطـى بـه جـنس نسـوان اگر اين تعبير پذيرفتـه شـو. شده است

در رساله مذكور به خطـا استنسـاخ شـده » الناس«رسد تعبير  اما به نظر مى. نخواهد داشت

حكم به كراهت تنهاگذاشتن محتضر نزد مـردم معنـای روشـنى نـدارد، و  اولاًباشد؛ زيرا 

ر دقـت كـافى دهد در ضبط كلمات رساله مـذكو شواهدی وجود دارد كه نشان مى ثانیاً

عنوان مثال در ايـن رسـاله يكـى ديگـر از مكروهـات حـال احتضـار  به. لحاظ نشده است

عنوان شـده كـه ) 13تا، ص  الغطاء، بى كاشف(» بورد أو زعفران«حضور شخصِ عطرآگين شده 

، ص 2ق، ج1422الغطاء،  كاشـف(» بورَس أو زعفـران«: الغطاء با اين عبارت آمده است در كشف

رسد؛ زيـرا  تر به نظر مى در آن استفاده شده، درست» الورس«اخير كه تعبير  عبارت. )252

اسـت كـه در آن چنـين » الجعفريـات«فروغى در كتـاب  اين تعبير برگرفته از روايت كم

  :آمده است
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خِ بـِالوَْرْسِ  المَْلاَئكِةََ لاَ تشَْهَدُ جنِاَزَةَ الكْاَفِرِ وَلاَ المُْتضََم عْفـَرَانِ وَلاَ الجُْنـُبِ إِن وَالز

أُ  جُنبُاً يتُوََض ؛ ملائكـه بـر جنـازه كـافر، جنـازه كسـى كـه خـود را بـه ورس و إِلا

شـوند؛ مگـر جنبـى كـه وضـو  زعفران خوشبو ساخته و جنازه جنب حاضـر نمى

  .)204تا، ص  كوفى، بى(گرفته باشد 

اساسـاً ربطـى بـه بحـث  اولاًجالب اين است كه بر فرض پذيرش سـند ايـن روايـت، 

اين روايت در خصوص حضور ملائكه بر بالين اين افراد است، نـه  ثانیاًاحتضار ندارد، و 

الغطاء بـدون توجـه بـه ايـن نكـات، آن را از  لكن كاشف. حضور اين افراد بر بالين ميت

هـا خـود مـانع اعتقـاد بـه اسـتواری  دقتى همين كم. جمله مكروهات احتضار آورده است

  .شود كراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر مىحكم 

با توجه به فقدان دليل بر كراهـت تنهاگذاشـتن زنـان نـزد محتضـر و تعليلـى كـه . دو

رسـد آنچـه  ، به نظر مى»خوف الهجوم عليه«: الغطاء ذيل اين مورد آورده مرحوم كاشف

اسـت و  وی بـوده» هتك حرمت«يا » ايذاء محتضر«موجب فتوا به كراهت اين امر شده، 

در ايـن ... اساساً تنهاگذاشتن وی با زنان يا موارد ديگری همچون گريه و شيون كـردن و

به عبارت ديگر، آنچه موجب ترتب حكم كراهت شده، صـدق . زمينه موضوعيت ندارد

عنوان ايذاء يا هتك بر فعل هجوم بر محتضر و شيون و گريه و زاری فراوان بر بالين وی 

نخسـت اينكـه : الغطاء وارد است دو اشكال عمده بر سخن كاشفاگر چنين باشد، . است

جهت تألمـات  وجهى برای اختصاص اين حكم به زنان وجود ندارد؛ زيرا ممكن است به

تـابى و جـزع كننـد، و  روحى شديد، فرزندان ذكور محتضر بيش از بستگان اناث وی بى

يـان، موجبـات ايـذاء واسـطه هجـوم و گريـه و شـيون اطراف دوم اينكه در صـورتى كـه به

اسـتناد دلايـل مختلـفِ  محتضر فراهم آيد، حكـم مسـئله كراهـت نخواهـد بـود، بلكـه به

بسـا بـه  چه. حرام خواهد بـود) 350، ص 2ق، ج1407؛ كلينى، 58احزاب، (» ممنوعيت ايذاء مؤمن«

ربمـا حرمـت لاشـتمالها «: الغطاء در پايان عبارت خود افزوده اسـت همين جهت كاشف

يةّ وربما بعثت على حلول المنيةّ؛ ممكن اسـت ايـن افعـال حـرام باشـند، زيـرا على الأذ

الغطاء،  كاشـف(» بسا موجـب حلـول مـرگ وی شـوند مشتمل بر اذيت محتضر بوده و چه

اما مشكل اين است كه در صورت تحقق ايـذاء، حكـم كراهـت يـا . )252، ص 2ق، ج1422
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يـا » تنهاگذاشـتن زنـان«است و در نتيجـه » اصل ممنوعيت ايذاء«حرمت برآيند رجوع به 

  . حضور آنان، هيچ موضوعيتى در مسئله نخواهد داشت

به هر روی، فقدان مستند شرعى جهت اثبات حكم فوق از يك سو، و عدم دقـت در 

سـوی الغطاء از  خصـوص مرحـوم كاشـف احصای ديگر موارد كراهت توسط فقهـا و به

شود كه نتوان حكم كراهت كه حكمى توقيفى است را در اينجـا ثابـت  ديگر موجب مى

  .دانست

  گيری نتيجه

دهد حكم كراهت حضور زن نزد محتضر در دو محور كلى  تتبع در متون فقهى نشان مى

نخست حضور زن حائض يا جنب نزد محتضر؛ و مـورد دوم، حضـور : قابل بررسى است

در محور نخسـت بـا توجـه بـه مسـتندات شـرعى . نزد محتضرزن غيرحائض و غيرجنب 

. رسـد مسأله، حكم به كراهت و نيز اختصاص آن به بازه زمانى تلقين استوارتر به نظر مى

جهت اشكالات سندی روايات مسـتند ايـن حكـم و نيـز برخـى تـأملات  با اين وجود، به

-اعده تسامح در ادلـه سـنن مربوط به مفاد آنها، پايبندی به حكم كراهت تنها بر مبنای ق

اما محور دوم موضوع كه . ممكن است -آن هم در فرضى كه مبنای آن را احتياط بدانيم

های فقهـى  مربوط به حضور زن غيرحـائض و غيرجنـب نـزد محتضـر اسـت، در نگاشـته

مطــابق . بازتــاب يافتــه اســت» كراهــت تنهاگذاشــتن زنــان بــا محتضــر«معاصــر در قالــب 

آمده، اين حكم نخستين بار توسط شيخ جعفركاشـف الغطـاء طـرح های به عمل  بررسى

چنين ديدگاهى عـلاوه بـر فقـدان . رفته در كتب فقيهان ديگر راه جسته است شده و رفته

  .سازد مستند شرعى، دارای تأملات محتوايى نيز هست كه پايبندی به آن را ناممكن مى
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  فهرست منابع

 .قرآن كريم* 
: تهـران). چـاپ اول( مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى). ق1380. (آملى، ميرزا محمدتقى .1

 .مؤلف
كنگـره : قـم). چـاپ اول( رسـائل فقهيـة). ق1414. (انصاری دزفولى، مرتضى بن محمـدامين .2

 .جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى
: قـم). چـاپ اول( كتـاب الطهـارة). ق الـف1415. (انصاری دزفولى، مرتضى بـن محمـدامين .3

 .نى بزرگداشت شيخ اعظم انصارىكنگره جها
: قـم). چـاپ اول( كتـاب المکاسـب). ق ب1415. (انصاری دزفولى، مرتضى بـن محمـدامين .4

 .كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى
نشـر : قـم). چاپ اول( القواعد الفقهية). ق1419. (بجنوردى، سيدحسن بن آقابزرگ موسوى .5

 .الهادي
 الحـدائق الناضـرة فـي أحکـام العتـرة الطـاهرة). ق1405. (مبحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهي .6

 . انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين: قم). چاپ اول(
 .:البيت مؤسسة آل: قم). چاپ اول( وسائل الشيعة). ق1414. (حرّ عاملى، محمد بن الحسن .7
: جا بى). چاپ اول( كتاب الطهارة -مصباح المنهاج ). تا بى(حكيم، سيد محمدسعيد طباطبايى  .8

 .مؤسسة المنار
منشـورات : نجـف). چـاپ دوم( رجـال العلامـة). ق1381. (حلى، حسن بن يوسف بن مطهـر .9

  .المطبعة الحيدرية

). چـاپ اول( تبصرة المتعلمين في أحکام الدين). ق1411. (حلى، حسن بن يوسف بن مطهر .10

 .مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى: تهران
مؤسســه : قــم). چــاپ اول( تــذكرة الفقهــاء). ق1414. (حلــى، حســن بــن يوســف بــن مطهــر .11

 .:البيت آل
). چـاپ اول(نهاية الإحکام في معرفة الأحکـام   ). ق1419. (حلى، حسن بن يوسف بن مطهر .12

  .:البيت مؤسسه آل: قم 



184  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

 تحريـر الأحکـام الشـرعية علـى مـذهب الإماميـة). ق1420. (لى، حسن بن يوسف بن مطهرح .13

 .×مؤسسه امام صادق: قم). چاپ اول(
چـاپ ( معالم الدين في فقـه آل ياسـين).ق1424. (الدين محمد بن شجاع القطّان حلى، شمس .14

  .×مؤسسه امام صادق: قم). اول

مؤسسـة سـيد الشـهداء : قـم). چـاپ اول(الجـامع للشـرائع ). ق1405. (حلى، يحيى بن سعيد .15

  .العلمية

چـاپ ( جامع المدارك في شرح مختصـر النـافع). ق1405. (خوانسارى، سيد احمد بن يوسف .16

 .مؤسسه اسماعيليان: قم). دوم
). چـاپ يـازدهم( المسائل نه مرجـع رساله توضیح). 1393. (راشدی، لطيف؛ و راشدی، سعيد .17

 .انتشارات پيام عدالت: تهران
مؤسسـه امـام : قـم). چـاپ سـوم( المسـائل رسـاله توضيح). ق1429. (ى تبريزى، جعفرسبحان .18

 .×صادق
جامعـه : قـم). چـاپ اول( كفايـة الأحکـام). ق1423. (سبزوارى، محمدباقر بن محمد مؤمن .19

 .مدرسين
انتشـارات : قـم). چـاپ اول( المسـائل رسـاله توضيح). ق1430. (شبيری زنجانى، سيد موسـى .20

 .سلسبيل
). چـاپ دوم( الدروس الشرعية في فقه الإماميـة). ق1417. (محمد بن مكى عاملى شهيد اول، .21

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم
 الروضـة البهيـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقية). ق1412. (الدين بن علـى عـاملى شهيد ثانى، زين .22

 .نتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قما: قم). سلطان العلماء، چاپ اول -المحشّى (
كنگـره : قـم). چـاپ اول( المقنعة). ق1413. (شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان عكبرى .23

  .جهانى شيخ مفيد

  .نا بى: قم). چاپ اول( الخصال). 1362( .صدوق، محمد بن على بن بابويه .24

  .كتابفروشى داورى: قم). چاپ اول( علل الشرائع). 1386. (صدوق، محمد بن على بن بابويه .25

انتشارات : قم). چاپ دوم( من لا یحضره الفقیه). ق1413. (صدوق، محمد بن على بن بابويه .26

 .اسلامى
  .×قم، مؤسسه امام هادى). چاپ اول( المقنع). ق1415. (صدوق، محمد بن على بن بابويه .27
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: قـم). چـاپ اول( والفـروعالهداية في الأصـول ). ق1418. (صدوق، محمد بن على بن بابويه .28

 .×مؤسسه امام هادى
 .مؤسسة الأعلمي: بيروت). چاپ دوم( العروة الوثقى). ق1409. (محمدكاظمسيد طباطبايى،  .29
: تهـران). چـاپ سـوم( المبسوط في فقـه الإماميـة). 1387. (بن حسن محمدابوجعفر طوسى،  .30

 . المكتبة المرتضوية
چـاپ دوم، . النهايـة فـي مجـرد الفقـه والفتـاوى). ق1400. (بن حسن محمدابوجعفر طوسى،  .31

 .العربي دار الكتاب: بيروت
دار : تهـران). چـاپ چهـارم( تهـذیب الأحکـام. )ق1407. (بن حسن محمدابوجعفر طوسى،  .32

 .الكتب الاسلاميه
: قــم). چــاپ اول( العُــدة فــي أصــول الفقــه). ق1417. (طوســى، ابــوجعفر محمــد بــن حســن .33

 .علاقبنديان
: قـم). چـاپ اول( الوسـيلة إلـى نيـل الفضـيلة). ق1408. (طوسى، محمد بن علـى بـن حمـزه .34

 .+انتشارات كتابخانه آية االلهّٰ مرعشى نجفى
 مدارك الأحکام في شرح عبـادات شـرائع الإسـلام). ق1411. (عاملى، محمد بن على موسوى .35

 .:البيت مؤسسه آل: بيروت). چاپ اول(
  .http://dar-alifta.org: بازيابى از سايت دار الإفتاء). م2018آوريل  5(علام، شوقى ابراهيم  .36

  .نا بى: ، قم)چاپ صدوچهاردهم( المسائل رساله توضيح). ق1426. (فاضل لنكرانى، محمد .37

چـاپ ( كشف اللثام والإبهام عـن قواعـد الأحکـام). ق1416. (فاضل هندی، محمد بن حسن .38

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر : قم). اول
: قــم). چــاپ اول( مفــاتيح الشــرائع). تــا بى(مرتضــى  فــيض كاشــانى، محمدمحســن بــن شاه .39

 .+انتشارات كتابخانه آيةااللهّٰ مرعشى نجفى
: مشـهد). چـاپ اول( رجـال الکشـي). ق1409. (كشى، ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز .40

 .گاه مشهدمؤسسه نشر دانش
 .دار الكتب: تهران). چاپ چهارم( الکافي). ق1407. (كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب .41
مكتبـة : تهـران). چاپ اول( الأشـعثيات - الجعفريات). تا بى. (كوفى، محمد بن محمداشعث .42

 .نينوى
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چـاپ ( روضـة المتقـين فـي شـرح مـن لا يحضـره الفقيـه). ق1406. (مجلسى اول، محمدتقى .43

 .مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانپور: قم). دوم
 مـلاذ الأخيـار فـي فهـم تهـذيب الأخبـار). ق1406. (مجلسى دوم، محمـدباقر بـن محمـدتقى .44

 .+كتابخانه مرعشى نجفى: قم). چاپ اول(
بحـار الأنـوار الجامعـة لـدُرر أخبـار الأئمـة ). ق1410. (مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقى .45

 .ياء التراث العربىدار إح: بيروت). چاپ اول( ×الأطهار
: قم). چاپ اول( المعتبر فی شرح مختصر). ق1407. (الدين جعفر بن حسن محقق حلى، نجم .٤٦

 .×مؤسسه سيدالشهداء
 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحـرام). ق1408. (الدين جعفر بن حسن محقق حلى، نجم .٤٧

 .مؤسسه اسماعيليان: قم). چاپ دوم(
: قـم). چـاپ اول( العنـاوين الفقهيـة). ق1417. (مراغى، سيد مير عبدالفتاح بن علـى حسـينى .48

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
انتشـارات : قـم). ودوم چـاپ پنجـاه( المسائل رساله توضيح). ق1429. (مكارم شيرازى، ناصر .49

 .×طالب ىمدرسه امام على بن اب
: مشـهد). چـاپ اول( فقه الرضـا -الفقه ). ق1406. (×امام رضا، على بن موسى منسوب به .50

 .:البيت مؤسسه آل
 .نا بى: جا بى). چاپ اول( المسائل توضيح). ق1426. (االلهّٰ  موسوی خمينى، سيد روح .51
 .مطبعة العرفان: قم). چاپ اول( أجود التقريرات). 1352. (نائينى، محمدحسين .52
چـاپ ( كشف الغطاء عـن مبهمـات الشـريعة الغـراء ). ق1422. (نجفى، جعفر بن خضر مالكى .53

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه: قم). اول
مؤسسـه : نجف). چاپ اول( رسالة فی أحکام الأموات). تا بى. (نجفى، جعفر بن خضر مالكى .54

 .الغطاء كاشف
: بيـروت). اپ هفتمچ( جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسـلام). ق1404. (، محمدحسننجفى .٥٥

  .دار الإحياء التراث العربى

 .×مدرسه امام باقر: قم). چاپ نهم( المسائل توضيح). ق1428. (وحيد خراسانى، حسين .56
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